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بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان

امین جوادی ٭ 
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چکیده

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و 
حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه 
ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون 
بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد.. چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولاً منحصر به زمان 
زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتاً تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در 
صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان 

پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.
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مقدمه
قواعـد راجـع بـه نفقـه در حقـوق ایران ریشـه در فقـه و حقوق 
اسـلام دارد و در فقـه نیـز تکلیـف انفـاق تکلیفـی یکجانبـه و 
منحصربـه نـکاح دائـم اسـت؛ یعنـی حکـم الـزام بـه انفـاق در 
نـکاح موقـت وجـود نـدارد، مگـر اینکـه بـه نوعـی طرفیـن در 
خصـوص نفقـه تراضـی نمـوده باشـند. امـا حقـوق اسـلام در 
خصـوص نـکاح دائـم، مرد را ملزم به انفاق همسـر خـود نموده 
و بـه طـور دقیـق و مفصـل به تبییـن جزئیات و حـدود و احکام 
آن پرداختـه اسـت. بنابرایـن نخسـتین منبع و مبنای نفقه همسـر 
در حقـوق ایـران، فقـه و حقـوق اسـلام می باشـد و در منابـع 
فقهـی بـرای اثبـات حکـم لـزوم انفـاق زوجـه از جانـب زوج 
بـه سـه دلیـل آیـات قـرآن کریـم و روایـات و سـنت و اجمـاع 
فقهـا اسـتناد شـده اسـت. امـا در کنـار مبانـی فقهـی، بـه لحاظ 
حقوقـی نیـز قوانیـن موضوعـه دومیـن مبنای الـزام بـه انفاق در 
حقـوق ایـران اسـت. در قوانیـن موضوعـه ایـران بـه تبعیـت از 
مبانـی فقهـی، در نـکاح موقـت، تکلیـف انفـاق به موجـب ماده 
1113 ق.م. بـه توافـق طرفیـن نـکاح واگـذار شـده و الزامـی در 
ایـن خصـوص وجـود نـدارد. در حالـی کـه در نـکاح دائـم بـه 
موجـب مـاده 1106 ق.م. زوج مکلـف بـه تأمیـن نفقـه همسـر 
خـود اسـت و چنیـن تکلیفی مطابـق مـاده 1102 ق.م. به محض 

وقـوع نـکاح بـر عهـده مـرد مسـتقر می گردد.
در حقـوق انگلیـس نیـز قواعـد کامـن لا و انصـاف اولیـن مبنـا 
و منبـع بحـث نفقـه همسـر بـوده و براسـاس آن، عمـده قواعـد 
روابـط مالـی زوجیـن منبعث از قواعـد مذهبی و عـرف و آداب 
و رسـوم جامعـه انگلیـس بـود. تـا قـرن نوزدهـم تکلیـف انفاق 
هماننـد حقـوق ایـران تکلیفـی یکجانبه بـود و به محـض وقوع 
نـکاح، شـوهر ملـزم بـه تأمیـن مالی همسـرش بـود، امـا زن در 
قبـال ایـن حمایـت مالی، اسـتقلال مالـی و اهلیـت در تصرفات 
اقتصـادی خـود را بـا عقـد نـکاح از دسـت مـی داد، بـه نوعـی 
کـه مـرد ولـی و کفیـل او در حـوزه مسـائل مالـی بـود. هر چند 
قواعـد انصـاف درصـدد تعدیـل برخـی قواعـد تبعیـض آمیز و 
خشـک کامـن لا بودنـد، اما بـا رشـد روز افزون مشـارکت های 
اقتصـادی زنـان، دیگـر چنیـن مبانی سـنتی جوابگـوی تحولات 
و الزامـات جامعـه رو به پیشـرفت انگلیس نشـد و بـه تبع آن از 
نیمـه دوم قـرن نوزدهـم، قانونگـذاری هـای متعـددی در جهت 
تغییـر رویکـرد اساسـی نسـبت به روابـط مالی زوجیـن صورت 
گرفـت و تکلیـف انفـاق بـه تدریج تعدیـل و تبدیل بـه تکلیف 
دو جانبـه گردیـد و اسـتقلال مالـی زنان نیز مورد شناسـایی قرار 
گرفـت. لـذا در وضعیـت فعلـی در کنـار دو مبنـای کامـن لا و 
انصـاف، قوانیـن موضوعـه عمده تریـن مبنا و منبـع تعیین قواعد 

حاکـم بـر روابـط مالی زوجیـت و تکلیـف انفاق می باشـد.
بایـد  سیسـتم حقوقـی  دو  مبانـی  در  تفـاوت  از  نظـر  صـرف 
توجـه داشـت که در عصـر حاضر، تقویـت و تضمیـن تعهدات 
خانوادگـی و ایجـاد قوانیـن کارآمد و مطابق با تحـولات جوامع 
در خصـوص مسـئولیت های افـراد در نهـاد خانـواده بـه ویـژه 
بیـن زوجیـن از مهمتریـن دغدغه هـای قانونگـذاران می باشـد. 
موضـوع نفقـه همسـر نیز به عنـوان یکـی از مهمتریـن نهادهای 
مالـی حاکـم بر خانـواده از این قاعده مسـتثنی نبـوده و به لحاظ 

اهمیـت و حساسـیت تأمیـن مالـی و امـرار معـاش زوجیـن بـه 
عنـوان دو عضـو اصلـی نهـاد خانـواده، قانونگـذار دو سیسـتم 
حقوقـی ایـران و انگلسـتان در صدد وضع قواعد و سـازماندهی 
تکلیـف انفاق همسـر متناسـب بـا مبانی قانونـی و ضرورت های 
وضـع  را  مربوطـه  قوانیـن  و  بـوده  خـود  اجتماعـی  خـاص 
نموده انـد. البتـه بایـد توجـه داشـت که رونـد تحـول قوانین در 
حقـوق انگلیـس اخیـراً بسـیار زیـاد بوده اسـت؛ به گونـه ای که 
بررسـی تطبیقـی رویکرد حقوق ایـران با رویکـرد جدید حقوق 
انگلسـتان در خصـوص موضـوع ضـرورت می یابـد. بـا لحـاظ 
ضرورت هـای اشـاره شـده در مقالـه حاضـر تـلاش می شـود تا 
یکـی از جنبه هـای تکلیـف انفـاق همسـر یعنـی مبنـا و حـدود 
ایـن تکلیـف به صـورت تطبیقی در دو سیسـتم حقوقـی ایران و 
انگلسـتان مطرح شـود.در خصوص سـوابق تحقیق، با بررسـی و 
تتبـع در تالیفـات صـورت گرفتـه روشـن می شـود که هـر چند 
کار پژوهشـی جامـع و مسـتقلی بـا عنـوان مقالـه حاضـر وجود 
نـدارد، ولـی پـاره ای تالیفـات و کارهـای علمـی تطبیقـی که به 
طـرح برخـی مباحـث کلی راجع بـه نفقه در دو سیسـتم حقوقی 
پرداخته انـد، بـه چشـم می خـورد کـه عمده تریـن آنهـا بدیـن 

است: شـرح 
1-در کتابـی بـا عنـوان "نفقـه زوجـه در حقوق ایـران، انگلیس 
و هنـد« ضمـن تفصیـل موضـوع در حقـوق ایـران، در صفحاتی 
محـدود، کلیـات و مبانـی نفقـه زن در حقـوق انگلیـس مطـرح 

شـده اسـت )ارشـدی، 1379: 147 - 154(.
2-در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی تطبیقی نفقه درحقـوق ایران، 
انگلیسـوآمریکا« یکسـری مباحـث کلی راجع بـه نفقه در حقوق 
انگلسـتان مطرح شـده اسـت. صرف نظر از اینکـه برخی قوانین 
مـورد اسـتناد در ایـن مقالـه در حـال حاضـر منسـوخ شـده اند، 
جزئیـات سـازوکار توافـق و رجـوع بـه محاکـم جهـت روشـن 
شـدن مبانـی تکلیـف انفـاق در حقـوق انگلیـس مطـرح نشـده 

اسـت )گواهـی و هژیـری، 1393: 29 - 33(.
3-در مقالـه ای بـا عنـوان »رژیـم مالی خانـواده در قوانیـن ایران 
و انگلیـس" نویسـنده در بخشـی از مقالـه، بـه فراخـور قلمـرو 
بحـث، پـس از تبییـن اصطلاحـات ناظـر بـر نفقـه، بـه صورت 
در  انگلسـتان  حقـوق  جدیـد  رویکـرد  بـه  اشـاره ای  اجمالـی 
خصـوص تکلیـف انفاق همسـر نموده اسـت )رسـتمی تبریزی، 

لعیـاء، 1385، صـص 133 - 136(.
4-در مقالـه ای با عنوان "بررسـی نفقه زوجـه و اقارب درحقوق 
انگلسـتان« هـر چنـد کار علمـی ارزنـده ای در خصـوص تبییـن 
رویکـرد حقـوق انگلسـتان راجع بـه ضمانت اجرا و تشـریفات 
مطالبـه نفقـه و تحـولات آن صورت گرفته اسـت، ولـی با توجه 
بـه عنـوان و قلمـرو تحقیق، کلیـت مباحث راجع بـه نفقه زوجه 
و اقـارب مدنظر نویسـنده بـوده و موضوع نفقه همسـر با تمرکز 
بـر مبنـا و حـدود ایـن تکلیـف در بازه هـای زمانـی قبـل و بعد 
از انحـلال نـکاح و سـازو کارهـای مختلـف تنظیم روابـط مالی 
زوجیـن در ایـن خصـوص بـه تفکیـک و تفصیـل مطرح نشـده 

اسـت )اسـدی، 1380: 11 - 16(.
بـا لحـاظ ضرورت ها و سـوابق تحقیـق، در مقالـه حاضر تلاش 
شـده اسـت تـا اولاً: بـا اختصـاص دادن موضـوع بـه تکلیـف 
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شـده و امـکان تمرکز بیشـتر بـر جزئیـات تکلیف انفاق همسـر 
فراهـم گـردد. ثانیاً: از آنجایـی که تکلیف انفـاق در حقوق ایران 
یکجانبـه و در حقـوق انگلسـتان دوجانبه می باشـد، عنـوان کلی 
"نفقـه همسـر" مناسـب ترین عنوان بـرای پوشـش دادن قلمرو 
بحـث در دو سیسـتم حقوقی بوده که انتخاب شـده اسـت. ثالثاً: 
بـا توجـه به اینکـه تکلیف انفاق همسـر در دو سیسـتم حقوقی، 
فروعـات و جزئیـات مفصلـی را بـه خـود اختصـاص داده کـه 
شـرح کلـی آن از ظرفیـت مقاله حاضر خارج اسـت؛ لـذا قلمرو 
بحـث را صرفـاً بـه بررسـی مبنـا و حدود ایـن تکلیـف محدود 
می نماییـم تـا رویکـرد دو سیسـتم حقوقـی در ایـن خصوص با 
تفصیـل و تعمـق بیشـتری مطـرح گـردد. بـر این اسـاس ضمن 
اینکـه مباحـث مربوطـه بـه طـور مجـزا و بـا روش توصیفـی-
تحلیلـی در دو سیسـتم حقوقی ایران و انگلیس مطرح می شـود، 
عمده تریـن  تـا  می شـود  تـلاش  گیـری  نتیجـه  قسـمت  در 
تفاوت هـای نهـاد نفقـه همسـر در حقـوق ایـران و انگلیـس بـه 

لحـاظ مبنـا و حـدود تکلیـف جمع بنـدی و تبییـن گردد.
1. مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران

شـارع مقـدس و به تبـع آن قانونگذار ایران در مـاده 1106 ق.م. 
در نـکاح دائـم، زوج را ملـزم بـه تأمیـن هزینه هـای زندگـی و 
نفقـه زوجـه خویـش نمـوده اسـت. بـه تصریـح قانونگـذار در 
مـاده 1108 ق.م. ایـن الزام در برابر تعهـد زوجه به ادای وظایف 
زوجیـت و تمکیـن در قبـال زوج می باشـد. وجـوب تکلیـف 
انفـاق از جانـب شـوهر جـزء مسـلمات فقـه و حقوق اسـلامی 
اسـت و بـر آیـات 22 سـوره بقـره و 7 سـوره طـلاق و روایات 
واصلـه مبتنـی می باشـد. لـزوم پرداخـت نفقـه، امـری اجماعـی 
میـان همة امت اسـلامی اسـت )نجفـی، 31/1366: 301(. شـاید 
بتـوان گفـت کـه وجـوب نفقه در نـکاح دائم به خاطر آن اسـت 
کـه شـارع از باب رحمت، بـار تأمین مخـارج را از دوش زوجه 
برداشـته و او را از فشـار و مشـقت کسـب و کار معـاف نمـوده 
اسـت. شـهید مطهـری در بـاب وجوب ایـن تکلیـف توجیهات 

زیـررا ارائـه داده اند:
1-در رابطـه خانـواده، مـرد مظهـر نیـاز و زن مظهـر بـی نیـازی 

ست؛ ا
2-زن کار خطیـر و پـر مشـقت تولید نسـل را از جهـت باروری 

و شـیر دهی بر عهـده دارد؛
3-نیروی بدنی زن و مرد یکسان نیست؛

4-بـرای آنکـه شـاداب بمانـد. و در نهایـت نتیجـه می گیرند که 
»نـه تنهـا مصلحـت زن، بلکه مصلحـت مرد و کانـون خانوادگی 
نیـز در ایـن اسـت کـه زن از تلاش هـای اجبـاری خـرد کننـده 

معـاش، معاف باشـد«. )مطهـری، 1361: 264- 266(.
بـرای تحقـق تکلیـف انفـاق، عـلاوه بـر اینکه نـکاح بایـد دائم 
نمایـد.  ایفـاء  را  تمکیـن خـود  تکلیـف  بایـد  نیـز  زن  باشـد، 
قانونگـذار در مـاده 1108 ق.م. مقـرر مـی دارد کـه »هـرگاه زن 
بـدون مانـع مشـروع از ایفـای وظایـف زوجیـت امتنـاع کنـد، 
مسـتحق نفقـه نخواهد بـود«. در فقه از تکلیـف زن تحت عنوان 
تمکیـن تـام بحث شـده اسـت. شـیخ طوسـی بیـان مـی دارد که 
تمکیـن کامـل آن اسـت که زن خـودش را علی الاطـلاق به مرد 

واگـذارد و بـرای علـی الاطـلاق، مـکان و زمان را مثـال می زنند 
)طوسـی، 6/1387: 11(. ابن براج نیز از عبارت مشـابهی استفاده 
می کنـد )ابـن بـراج، 2/1406: 347(. محقق حلـی اظهار می دارد 
کـه تمکیـن تـام عبـارت اسـت از خالی نمـودن بیـن زوجین به 
طـوری که بـه زمـان و مکانی اختصاص نداشـته باشـد. بنابراین 
اگـر زن در زمانـی غیـر از زمـان دیگـر و مکانـی غیـر از مکانی 
کـه بهـره جویـی در آن جایـز اسـت، خـود را در اختیار شـوهر 
قـرار دهـد، تمکیـن حاصـل نشـده اسـت. )حلـی، 1408، ج 2، 
ص 291(. شـهید ثانـی در شـرح آن بیـان مـی دارد کـه مـراد از 
مـکان در کلام محقـق، مـکان فعـل اسـت، یعنـی در هـر مکانی 
کـه اسـتمتاع جایـز اسـت )جبعـی عاملـی، 1413 /8: 440(؛ لذا 
از نظـر فقهـاء حصـول تمکیـن تـام مشـروط بـه تحقـق دو امر 
اسـت: یکـی تمکیـن در زمان مجـاز و دیگری تمکیـن در مکان 
جایـز؛ بـه گونـه ای کـه در صـورت نقصـان در هر یـک، تمکین 
تـام حاصل نمی شـود. در لسـان نویسـندگان حقوقـی از تمکین، 
تحـت عنـوان تمکیـن عـام تعبیر شـده و بیان شـده کـه اگر زن 
بـدون عـذر موجـه حاضر نشـود که با شـوهر خـود زندگی کند 
یا رابطه جنسـی داشـته باشـد یا بـا او دراداره خانـواده همکاری 
کنـد، حقـی بـر نفقـه نـدارد )کاتوزیـان، 1/1394: 171( و بیـان 
شـده کـه قانونگـذار به ذکـر عبـارت مجمل »وظایـف زوجیت« 
اکتفـا نموده اسـت؛ لذا برای تشـخیص حـدود و مصادیق تحقق 
تمکیـن بایـد بـه عـرف و عـادات مسـلم رجـوع نمـود )امامی، 

.)585  :4/1393
بـا وجـود ایـن باید توجه داشـت کـه دو اسـتثنا وجـود دارد که 
در آن علیرغـم عـدم تحقـق تمکیـن از جانـب زن بـاز هـم مرد 

ملـزم بـه انفاق در نـکاح دائم اسـت:
اسـتثنای اول حالتـی اسـت کـه زن از حضـور در منـزل شـوهر، 
خـوف بدنـی یا مالی یا شـرافتی داشـته باشـد. مـاده 1115 ق.م. 
در ایـن رابطـه مقـرر مـی دارد »اگـر بـودن زن با شـوهر در یک 
منـزل، متضمـن خـوف ضـرر بدنی یا مالـی یا شـرافتی برای زن 
باشـد، زن می توانـد مسـکن علیحـده اختیـار کنـد و در صورت 
ثبـوت مظنـه ضـرر مزبـور، محکمـه حکـم بازگشـت بـه منـزل 
شـوهر نخواهـد داد و مـادام که زن در بازگشـتن بـه منزل مزبور 
معـذور اسـت، نفقـه بـر عهـده شـوهر خواهـد بـود«. لـذا بـه 
تصریـح مـاده، وجـود چنین ضـرری مسـقط حق نفقـه نخواهد 
بود.اسـتثنای دوم این اسـت که اسـتناد به حق حبس نیز مسـقط 
حـق نفقـه نیسـت. یعنـی یکـی از حقوقی که بـه زن داده شـده، 
آن اسـت کـه زن می توانـد تـا مهریـه او داده نشـده، از تمکیـن 
خـودداری نمایـد. قانـون مدنی نیز در مـاده 1085 ضمن تصریح 
بـه ایـن حـق مقرر داشـته اسـت کـه »زن می توانـد تـا مهریه او 
تسـلیم نشـده از ایفای وظایفی کـه در مقابل شـوهر دارد، امتناع 
کنـد«.لازم بـه ذکـر اسـت کـه در صورتی کـه زوجیـن در نکاح 
موقـت بـه طـور صریح یـا ضمنـی توافق بـر نفقـه می نمایند، از 
آنجایـی کـه چنیـن تکلیـف انفاقـی ریشـه در توافـق خصوصی 
دارد، لـذا اصـولاً مـرد نمی توانـد پرداخـت نفقه مـورد توافق را 
منـوط بـه تحقق تمکین زوجـه مقرر در مـاده 1108 ق.م. نماید، 
مگـر اینکـه حسـب توافق طرفیـن بتوان اسـتنباط نمود کـه الزام 
شـوهر بـه انفـاق بـه طـور ضمنـی مقیـد بـه تحقـق تمکیـن از 
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جانـب زوجـه بوده اسـت. هرچنـد که برخـی نویسـندگان بیان 
داشـته اند کـه در چنیـن وضعیتـی اصولاً زوجیـن الزام بـه انفاق 
را بـه طـور ضمنـی مقیـد بـه تمکیـن نمـوده و طرفیـن چنیـن 
اراده نموده انـد کـه تعهـد به انفاق همـان موقعیت نـکاح دائم را 
پیـدا می کنـد، بـه گونه ای کـه در صورت نشـوز زوجـه، تکلیف 
توافقـی راجـع بـه نفقـه از جانب زوج نیز سـاقط گـردد )امامی، 

5/1393: 125(.1-1. مبنـای تکلیـف انفاق
قانونگـذار ایـران در مـاده 1113 ق.م. ضمن اعـلام عدم تکلیف 
انفـاق در ازدواج موقـت، بحـث توافـق راجـع به نفقـه در نکاح 
منقطـع را مـورد تصریـح قـرار داده اسـت. بنابرایـن در نـکاح 
موقـت اصـولاً شـوهر تکلیفی به انفـاق زوجه نـدارد، مگر اینکه 
طرفیـن یـا شـرط انفـاق را به طـور صریـح در عقـد درج نمایند 
یـا اینکـه توافـق ضمنی بر لـزوم انفـاق از اوضاع و احـوال عقد 
محـرز گـردد. اوضـاع و احوالـی چـون مـدت نـکاح، سـکونت 
مشـترک و داشـتن فرزنـد و سـایر قرائـن می توانـد امـاره ای بـر 
بنـای طرفیـن بر وقـوع چنین تراضی جهـت لزوم انفـاق قلمداد 
گـردد )کاتوزیـان، 1390: 676(. بـر ایـن اسـاس مبنـای تکلیف 

انفـاق در نـکاح موقـت، توافـق و تراضی زوجین می باشـد.
ایـن در حالی اسـت کـه در نکاح دائـم، مطابق مـاده 1106 ق.م. 
و از نظـر اسـلام، تأمیـن هزینه هـای خانـواده از جملـه مخـارج 
شـخصی زن بـه عهـده مـرد گذاشـته شـده و زن از ایـن نظـر 
انفـاق  الـزام بـه  هیچگونـه مسـئولیتی نـدارد؛ بـه طـوری کـه 
اختصـاص بـه مـوردی نـدارد کـه زن از تأمین هزینه هـای خود 
عاجـز اسـت، بلکه حتی اگـر زن دارای ثروت کلانی هم باشـد، 
الزامـی نـدارد کـه از امـوال شـخصی خـود، مخـارج و مایحتاج 
خویـش را تأمیـن نمایـد و وجـوب نفقـه جـزء مسـلمات فقه و 
حقـوق اسـلام اسـت و تمکـن یـا عـدم تمکـن مالـی زن در آن 
بلااثـر اسـت. امـا وضعیتـی کـه بایـد بـا جزئیـات بیشـتر مـورد 
بررسـی قـرار گیرد، تـا مبنای دقیق الـزام به انفـاق در نکاح دائم 
روشـن گردد، این اسـت که آیا اشـتغال زن به کاری درآمدزا به 

خـودی خـود موجـب اسـقاط حـق نفقه وی می شـود؟
برای پاسخ به این مساله می توان دو مبنا را تصور نمود:

مبنـای اول: بـا توجـه بـه اینکـه فلسـفه وجـوب نفقـه، تأمیـن 
مایحتـاج زندگـی زن اسـت، در صـورت خودکفایـی و توانایـی 
زن در تأمیـن معـاش، لزومـی بـر اسـتمرار تکلیف انفـاق وجود 

ندارد.
مبنـای دوم: نفقـه، عـوض تمکین تام اسـت و چون اشـتغال زن 
در بخشـی از شـبانه روز مانـع تحقـق تمکین کامل می شـود، لذا 

تمکیـن ناقـص بر نفقـه کلًا یا جزئـاً تأثیـر می گذارد.
بایـد توجـه داشـت کـه منظـور از اشـتغال زن، وضعیتـی اسـت 
کـه بـا سـایر حقـوق مرد مثـل لـزوم اذن بـرای خـروج از منزل 
تعـارض نداشـته باشـد؛ یعنی یـا زن در خانـه کار کند، یـا اینکه 
شـوهر بـه اشـتغال زن در خـارج از منـزل رضایـت داده باشـد. 
مبنـای اول بـه خاطـر مطلق بـودن ادلـه تکلیف انفـاق مخدوش 
وجـوب  ادلـه  کـه  چـرا  314(؛   :25/1413 )سـبزواری،  اسـت 
انفـاق مقیـد بـه وضعیـت عـدم تمکـن مالـی زوجـه نمی باشـد 
و در زمانـی کـه زوجـه دارای تمکـن مالـی و شـغل درآمـدزا 
اسـت، بایـد به اطلاق دلیل تمسـک جسـت و حکـم به وجوب 

پرداخـت نفقـه نمود.امـا در مـورد مبنـای دوم، اگرچـه در فقـه 
صراحتـاًً در خصـوص تأثیـر اشـتغال زوجـه بـر تمکیـن بحـث 
نشـده امـا در عبـارات فقهـاء فـروض مشـابهی چون نفقـه زنی 
کـه کنیـز دیگـری اسـت و صرفـاً در بخشـی از شـبانه روز قادر 
بـه تمکیـن اسـت و نیـز نفقـه زنی که بـدون همراهـی زوج و با 
اذن او بـه مسـافرت مـی رود مباحثـی مطرح شـده و سـه نظر در 

آن خصـوص وجـود دارد:
نظـر اول( گروهـی معتقدنـد که تمکین تام سـبب وجـوب نفقه 
اسـت و در فـرض تمکیـن ناقص به دلیل اشـتغال زوجه، سـبب 
وجـوب تکلیـف انفـاق از بیـن رفتـه اسـت. لـذا بـا تمسـک به 
اصـل برائـت، حکـم بـه سـقوط کامـل نفقـه می دهنـد )محقـق 

کرکـی، 13/1411: 201(.
نظـر دوم( برخـی نیـز قائـل بـه لـزوم تأدیـه کل نفقـه هسـتند 
و در فرضـی کـه زن بـا اذن شـوهر بـه مسـافرت مـی رود بیـان 
می دارنـد کـه شـوهر بـه لحـاظ قاعـده اذن در شـیء، اذن در 
لـوازم آن اسـت، تکلیف تمکیـن را از عهده زوجه سـاقط نموده 
امـا تکلیـف انفـاق همچنـان برعهـده زوج باقـی اسـت )فاضـل 

.)577  :7/1416 هنـدی، 
نظـر سـوم( گروهـی نیز قائـل به توزیـع و تنصیف نفقه هسـتند 
و معتقدنـد کـه نفقـه بایـد بـه زمان هـای تمکین و عـدم تمکین 
توزیـع شـود و زوج بایـد به میـزان نقصان تمکین، از نفقه کسـر 
نمایـد )حلـی، 3/1413: 63(. حـال دو نکتـه در مقـام ارزیابـی 
نظـر فقهـا بایـد بیـان شـود:نکته اول اینکه در خصـوص تمکین 
تـام، فقهـا به هیـچ آیـه و روایتی اسـتناد ننموده انـد و تعریفی از 
تمکیـن تـام در روایـات ائمـه )ع( دیـده نمی شـود. لـذا تمکین 
تام حقیقت شـرعیه نبوده و شـارع تأسیسـی در آن زمینه ننموده 
اسـت؛ بلکـه تمکیـن تام از موضوعـات متخذ از عرف می باشـد 
و بـر ایـن اسـاس، عرف زنـی را که در طـول روز با اذن شـوهر 
در بیـرون از منـزل کار می کنـد ولی در شـب در کنار شـوهرش 
اسـت، تمکین کننده به حسـاب مـی آورد. همانگونـه که یکی از 
فقهـاء نیـز بـه عرفـی بودن موضـوع تمکیـن اذعان نموده اسـت 

)ترجینی عاملـی، 6/1427: 617(.
نکتـه دوم اینکـه، هیـچ رابطه معاوضی بین تمکیـن و نفقه برقرار 
نیسـت و عقـد نـکاح سـبب ایجـاد تکلیف انفاق اسـت. لـذا از 
ایـن لحـاظ نیـز هیـچ دلیلـی بـر سـقوط نفقه بـه خاطـر محدود 
شـدن تمکیـن به سـببی غیراز نشـوز و بـه صرف اشـتغال زن با 

اذن زوج وجـود نخواهد داشـت.
نهایتـاً هـم به لحـاظ عرفی بـودن تمکین و هم به لحاظ سـببیت 
عقـد نـکاح در تحقـق تکلیـف نفقـه، می تـوان بیـان داشـت که 
اشـتغال زوجـه بـه کاری درآمـدزا بـه خـودی خود مسـقط حق 
نفقـه نخواهـد بـود و تکلیـف انفـاق هـم در فرض تمکـن مالی 
زن و هـم در فـرض اشـتغال او، برذمـه زوج باقـی خواهد ماند. 
بـر ایـن اسـاس روشـن می شـود کـه الـزام بـه انفـاق در نـکاح 
موقـت مبتنـی بـر توافـق و تراضی زوجیـن اسـت. در حالی که 
تکلیـف انفـاق در نـکاح دائم مبتنی بـر حکم قانون بـوده و هیچ 
ارتباطـی بـه نیـاز مسـتحق نفقه نداشـته و الـزام به انفـاق هم در 

صـورت تمکـن یـا عدم تمکـن مالـی زن اسـتمرار می یابد.
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بر 1-2. حدود تکلیف انفاق

انفـاق  روشـن شـد کـه در قوانیـن موضوعـه ایـران، تکلیـف 
منحصـر بـه نـکاح دائـم اسـت و چنیـن تکلیفـی یکجانبـه و به 
نفـع زن می باشـد. حـال بایـد حـدود چنیـن تکلیـف قانونی در 
نـکاح دائـم مـورد بررسـی قـرار گیـرد. مـاده 1102 ق.م. مقـرر 
مـی دارد کـه: »همیـن که نـکاح به طـور صحت واقع شـد روابط 
زوجیـت بیـن طرفیـن موجـود و حقـوق و تکالیـف زوجین در 
مقابـل همدیگـر برقرار می شـود«. بنابراین مـرد در دوره نامزدی 
کـه شـامل دوران بعـد از خواسـتگاری و پیـش از عقـد نـکاح 
اسـت، تکلیفی در خصوص انفاق ندارد. اما برای روشـن شـدن 
زمـان شـروع تکلیـف انفـاق پـس از عقـد نـکاح لازم اسـت که 
روشـن شـود کـه آیـا سـبب تکلیـف انفـاق، عقـد نکاح اسـت 
یـا تمکیـن زن؟ بـه عبـارت دیگر آیـا تکلیـف انفاق موکـول به 
وقـوع تمکیـن از جانـب زن اسـت، یـا اینکـه تکلیـف انفـاق به 
محـض انعقـاد عقـد نکاح محقـق می شـود مگر آنکه نشـوز زن 
اثبـات گـردد؟ در پاسـخ بـه ایـن مسـاله نظـرات متفاوتـی ابراز 
شـده اسـت. امـا بایـد قائـل بـه ایـن نظـر بـود کـه صـرف عقد 
نـکاح بـه تنهایـی کافی بـرای ثبوت تکلیـف انفاق اسـت و نفقه 
و تمکیـن بایـد کامـلًا مسـتقل از هـم انگاشـته شـوند و سـقوط 
نفقـه را بایـد کیفر زن ناشـزه دانسـت. زیـرا نه تنها قیـاس نکاح 
بـا عقـود معـوض دشـوار اسـت؛ چـون قلمـداد نمـودن تمکین 
زن بـه عنـوان کالا در برابـر الزام به انفاق شـوهر، مناسـب جلوه 
نمی کنـد. از سـوی دیگـر اگـر تمکیـن و انفـاق را دو عـوض 
تلقـی نماییـم، زن نیـز در صـورت تـرک انفـاق بایـد بتوانـد از 
تمکیـن امتنـاع نمایـد؛ در حالـی کـه چنیـن اختیاری بـه او داده 
نشـده اسـت )کاتوزیـان، 1/1394: 171(. در حقـوق موضوعـه 
نیـز مـاده 1102 ق.م. وقـوع عقـد نـکاح را موجـد حقـوق و 
تکالیـف زوجیـن در مقابـل یکدیگر دانسـته و مـاده 1106 ق.م. 
نفقـه زوجـه را به طـور مطلـق در نـکاح دائم بر عهـده زوج قرار 
داده و مـاده 1108 ق.م. صراحتـاً نشـوز را مانـع انفـاق دانسـته 
اسـت.در خصـوص زمـان اتمـام تکلیـف انفـاق نیز بایـد توجه 
داشـت کـه ایـن تکلیف اصـولاً تا زمانـی اسـتمرار دارد که علقه 
زوجیـت باقـی بـوده و بتـوان مـرد را رئیـس خانـواده دانسـت. 
بـر ایـن اسـاس پـس از انحـلال نـکاح، اصل بـر عدم اسـتمرار 
تکلیـف انفـاق می باشـد. امـا قانونگـذار بـه طـور اسـتثنایی در 
پـاره ای مـوارد حکـم لـزوم انفـاق را بـه دوران پـس از انحـلال 
نکاح تسـری داده اسـت؛ بـه گونه ای که مطابق مـاده 1109 ق.م. 
حکـم الـزام بـه انفـاق در دو مـورد مطلقـه رجعیه و زن آبسـتن 
در زمـان عـده فسـخ نکاح یـا طلاق بائـن اسـتمرار می یابد و بر 
اسـاس آن در طـلاق رجعـی مـرد تـا پایان زمـان عده بایـد نفقه 
زن را تأمیـن نمایـد و همچنیـن مـرد، نفقـه زن آبسـتن در عـده 

فسـخ نـکاح یـا طـلاق بائـن را نیز بـر عهـده دارد.

2. مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق انگلستان
در حقـوق انگلیـس الویـت اول بـرای تنظیـم مسـائل مالـی و 
حـل موضوعـات راجـع بـه نفقـه، بـه تراضـی و توافـق زوجین 
اختصـاص دارد؛ امـا جایـی که توافقی حاصل نشـد یا سـازوکار 
توافـق، در زمینـه حـل اختلافـات نـاکام مانـد، مرحلـه بعـدی 

رجـوع بـه محاکـم و طـرح دعوی نفقه اسـت. با توجه بـه اینکه 
در حقـوق انگلیـس، نفقـه به لحـاظ زمانی و مفهومـی، قلمروی 
وسـیعتر از نفقـه در حقـوق ایـران دارد، بـر این اسـاس در مقام 
رجـوع بـه مراجـع قضایـی و مطابق قوانیـن موضوعـه انگلیس، 
نهـاد نفقـه یک نهـاد مالی دوجانبه اسـت که اختصـاص به دوره 
زناشـویی نداشـته و هـر یـک از طرفیـن ازدواج می تواننـد در 
صـورت فروپاشـی و انحـلال علقه زوجیت، مطالبـه نفقه نمایند. 
بنابرایـن برای روشـن شـدن مبنا و حـدود تکلیف انفاق همسـر 
در حقوق انگلیس لازم اسـت که در قسـمت اول موضوع توافق 
راجـع به نفقه بررسـی شـده و در دو قسـمت بعـد موضوع نفقه 

قبـل و بعـد از انحـلال نکاح مطـرح گردد.

2-1. توافق راجع به نفقه همسر
همانگونـه کـه بیـان شـد در حقـوق انگلیـس، قانونگـذار کمتـر 
درصـدد مداخلـه در حـوزه روابـط شـخصی و خصوصـی افراد 
در خانـواده اسـت و تـا حدودی زوجیـن می تواننـد روابط مالی 
خـود را بر اسـاس توافـق تعیین نماینـد؛ به گونـه ای که زوجین 
می تواننـد بـا انعقـاد توافقـات خصوصـی تکلیـف انفـاق فی ما 
بیـن خـود را مشـخص کننـد. امـا ایـن آزادی زوجیـن منافـی 
حـق نظـارت و امـکان تغییر مفاد توافق از سـوی دادگاه نیسـت 
)Herring,2011, p 23(. مـاده 34 قانـون مرافعـات زناشـویی 
19731 بـه امکانتوافقـات راجـع بـه نفقـه و جدایـی2 در حقـوق 

انگلسـتان تصریـح نموده اسـت.
جوهـر اصلـی یک توافـق راجع به جدایی آن اسـت کـه طرفین 
در آن بـه زندگـی جـدا از هـم توافـق می نماینـد. بـا ایـن حـال 
یـک چنیـن توافقـی ممکـن اسـت در بردارنـده شـیوه انجـام 
شـرایط دیگـری چـون نفقه، امـوال خانوادگـی، توافقـات راجع 
بـه کـودکان و غیـره باشـد. یعنـی طرفیـن ازدواج می تواننـد در 
ضمـن توافقـات بـرای زندگی جـدا از هـم، قیودی را نیـز برای 

تنظیـم روابـط مالـی خـود از جملـه نفقـه درج نمایند.
یـک توافقـی کـه در رابطـه بـا پرداخـت نفقـه توسـط یکـی از 
همسـران بـه نفـع همسـر دیگـر و کـودک یـا هـر یـک از آنهـا 
باشـد امـا ایـن توافق در اثـر جدایی طرفین حاصل نشـده باشـد 
گاهـی اوقـات بـه ایـن نـوع توافقـات نیز، توافـق راجع بـه نفقه 
اطـلاق می شـود کـه در آن صـرف نظر از وجود سـایر شـرایط، 
پیـش بینی هایـی بـرای نفقـه صـورت می گیـرد. اما این اسـتفاده 
کلـی از اصطـلاح توافـق راجـع بـه نفقه بـرای این حالـت نباید 
بـا توافقـات راجـع به نفقـه تعریف شـده در مـاده )2(34 قانون 
 Black DBE and( مرافعـات زناشـویی اشـتباه گرفتـه شـود

.)others, 2012, p 385
بـه موجـب مـاده )2(34 یـک توافـق راجـع بـه نفقه، هـر گونه 
توافـق کتبـی اسـت کـه بین طرفیـن یـک ازدواج با شـرایط ذیل 

می شـود: منعقد 
الـف( توافقـی کـه در بردارنده ترتیبـات مالی باشـد، صرف نظر 

1. Matrimonial Causes Act 1973

2.SEPARATION ANDMAINTENANCE 
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از اینکـه ایـن توافق در طـول ازدواج یا پـس از انحلال یا بطلان 
آن صـورت گیـرد؛ یـا اینکهـب( یـک توافـق راجـع بـه جدایی 
صـورت گیـرد کـه ایـن توافق شـامل هیـچ نـوع ترتیبـات مالی 
نبـوده و در آن هیـچ نـوع توافـق دیگـری بـه صـورت مکتـوب 
کـه شـامل چنیـن ترتیباتـی باشـد بیـن همـان طرفیـن وجـود 
نداشـته باشـد. ترتیبـات مالی به معنـای قیود حاکم بـر حقوق و 
تعهـدات راجـع به شـخص دیگـر در زمانـی که جـدا از طرفین 
ازدواج زندگـی می کنـد، می باشـند )منظـور از طرفیـن ازدواج 
شـامل ازدواجـی کـه منحـل یا باطل شـده نیـز می باشـد( و این 
ترتیبـات در جهـت فراهـم نمـودن موجبـات انجـام شـدن یـا 
تضمیـن پرداخت هـا و انتقـال و اسـتفاده از هـر گونـه دارایـی 
اسـت. از جملـه از ایـن حقوق و تعهدات شـامل نفقه یا تحصیل 
هـر گونـه کودکـی اسـت اعـم از اینکـه آن کودک مصـداق یک 

کـودک خانـواده باشـد یا نباشـد.
بنابرایـن یکـی از مفاد احتمالـی توافقات جدایـی می تواند توافق 
راجـع به نفقه باشـد که بر اسـاس آن همسـران توافـق می نمایند 
کـه یکـی از آنهـا کـه غالبـاً شـوهر اسـت، نفقـه ای را بـه میزان 
معیـن بـه همسـر دیگـر یـا کـودک یـا هـر دوی آنهـا پرداخـت 
نمایـد. البتـه جایـی کـه چنیـن نفقـه توافقـی، مربوط بـه کودک 
باشـد، نقـش نظارتـی بیشـتری بـر آن پیش بینی شـده و آسـتانه 
آزادی عمـل زوجیـن محدودتر اسـت )Bryan, 2015, p 33(؛
یـک توافـق راجـع به جدایی یـا نفقه، یـک قـراردادی دقیقاً مثل 
هـر قـرارداد دیگـر اسـت. آن می توانـد بـه صـورت شـفاهی یا 
کتبـی یـا حتـی در قالـب رفتـار یـا عمـل به وقـوع بپیونـدد. هر 
چنـد در صورتـی کـه چنیـن توافقی، بیـش از یک جدایی سـاده 
را پوشـش می دهـد، کار عاقلانـه آن اسـت کـه شـروط توافق به 
صـورت مکتـوب، ثبـت و ضبـط گردد؛ بـه گونه ای که مسـلم و 
 Sendall, 2015,( عـاری از هـر گونـه تردید و اختـلاف باشـد
p 191(.در خصـوص اعتباریـک توافـق نفقـه و اینکـه آیـا یـک 
توافـق الـزام آوری وجـود دارد یـا خیـر؟ قواعد عـادی راجع به 
قراردادهـا اسـتفاده می شـود، بدین معنـی که دادگاه بـرای احراز 
قصـد ایجـاد یـک رابطـه حقوقـی و احـراز عوضیـن، بـه عنصر 

.)Peel, 2011, ch 3( ایجـاب و قبـول توجه خواهـد کـرد

2-2. نفقه قبل از انحلال نکاح
در حـوزه حقـوق خانـواده انگلیـس، دو نـوع سـازوکار مطالبـه 
بینـی شـده اسـت؛ یعنـی  از انحـلال نـکاح پیـش  نفقـه قبـل 
زوجینـی کـه بنـا بـه دلایلـی مایـل به انحـلال نـکاح نیسـتند و 
حکـم راجـع بـه طـلاق، بطـلان یـا افتـراق قضایـی3 را تحصیل 
ننموده انـد، از دو طریـق می تواننـد مطالبه نفقه از همسـر خود را 
طرح نمایند. روش اول اسـتفاده از سـازوکار پیش بینی شـده در 
مـاده 27 قانـون مرافعـات زناشـویی 19734 و رجوع بـه محاکم 
بخـش اسـت. روش دوم کـه در قانـون دادرسـی های خانوادگی 
و محاکـم صلـح 19785 پیـش بینـی شـده، طرح دعـوی نفقه در 

3. Decree of Divorce, Nullity or Judicial Separation

4. Matrimonial Causes Act 1973

5. Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 

دادگاه دادرسـی های خانوادگـی می باشـد. لـذا لازم اسـت کـه 
مبانـی تقاضـای نفقـه در هـر یـک از ایـن دو مرجـع را بررسـی 

. ییم نما
1- برقـراری نفقـه در دادگاه بخـش: همانگونـه کـه بیـان شـد، 
طـرح  زوجیـت،  دوران  در  نفقـه  مطالبـه  شـیوه های  از  یکـی 
تقاضـای نفقـه در دادگاه بخـش می باشـد. بـه موجب متـن اولیه 
و قبـل از اصـلاح مـاده 27 قانـون مرافعات زناشـویی 1973 هر 
یـک از طرفیـن ازدواج می توانسـتند در صـورت قصـور طـرف 
دیگـر، در دادگاه تقاضـای الـزام بـه انفـاق را طـرح نماینـد کـه 
البتـه تکلیـف انفـاق از جانب زن مشـروط بود؛ یعنـی زن صرفاً 
زمانـی چنین الزامی داشـت کـه اولاً: خواهان دعـوی انفاق یعنی 
شـوهر بـه واسـطه سـن، بیماری یـا معلولیـت ذهنی یا جسـمی 
دچـار اختـلال در ظرفیـت درآمـدی شـده باشـد. ثانیاً: بـا توجه 
بـه منابـع مالی موجـود و احتمالـی در اختیار خواهـان و خوانده 
و بـا لحـاظ تمـام شـرایط پرونـده، داشـتن چنیـن انتظـاری از 
خوانـده )زن( بـرای مشـارکت در انفـاق و تأمین شـوهر، معقول 
جلـوه نماید. روشـن اسـت کـه رویکـرد قانونگـذار در آن زمان 
محتاطانـه بود؛ یعنـی در عین اینکه قانونگـذار درصدد تحول در 
سیسـتم تکلیـف انفـاق و دو جانبه نمـودن آن بـود، ولی تکلیف 
انفـاق از جانـب زن را مشـروط بـه تحقق شـرایط خاصی نمود.
متعاقبـاً متـن ایـن ماده بـه موجـب مـواد )1( 63 و )2(89 قانون 
دادرسـی های خانوادگـی و محاکـم صلـح 1978 اصـلاح شـد و 
قانونگـذار ضمن حذف شـرط تحقق تکلیف انفـاق زن، رویکرد 
دو جانبـه نمـودن تکلیف انفاق زن و شـوهر به صورت یکسـان 
و بـدون قیـد و شـرط را اتخـاذ نمـود. لـذا در حـال حاضـر بـر 
اسـاس متـن اصلاحـی این مـاده، هر یـک از زوجیـن می توانند 
الـزام طـرف دیگـر بـه انفـاق را از دادگاه مطالبـه نماینـد. به هر 
حـال مـاده 27 اصلاحـی قانون مرافعـات زناشـویی 1973 مقرر 
مـی دارد کـه: »تقاضاهـای راجـع به دسـتورات نفقه یـا پرداخت 
مبالـغ مقطـوع6 می تواننـد توسـط هـر یـک از طرفیـن ازدواج 
)متقاضـی( بـر اسـاس ایـن مبنا صـورت گیـرد که طـرف دیگر 

تقاضا(: )مخاطـب 
الـف( از پرداخـت نفقـه معقـول بـرای متقاضـی کوتاهـی کرده 
اسـت؛ یـا اینکهـب( از تأمین یـا انجام مشـارکت شایسـته برای 
نفقـه معقـول کـودکان خانـواده کوتاهـی کـرده اسـت. )مـاده 

».)27)1(
2- برقـراری نفقـه در دادگاه دادرسـی های خانوادگی: همانگونه 
کـه اشـاره شـد در صورتی کـه توافقـات طرفین در مقـام تنظیم 
روابـط مالـی فـی مـا بیـن آنهـا بلانتیجـه باشـد و طرفین مسـیر 
قانونـی و رجـوع بـه محاکـم را در پیـش گیرنـد، روش دوم 
مطالبـه نفقـه، رجـوع بـه دادگاه دادرسـی های خانوادگی اسـت. 
یـک دسـتور نفقـه از دادگاه دادرسـی های خانوادگـی، احتمـالاً 
سـریعترین و راحت تریـن راه تحصیل نفقه اسـت. بـا این وجود 
یـک چنیـن دسـتوری هیـچ تأثیـر منفـی بـر دادرسـی های مالی 
بعـد از انحـلال نـکاح نـدارد. دادرسـی های راجـع بـه ایـن نوع 
دسـتورات، توسـط قضـات صلـح صـورت می گیرنـد و قانـون 

1978
6. lump sum
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رس
بر از  نوعـی   1978 صلـح  محاکـم  و  خانوادگـی  دادرسـی های 

صلاحیـت هـم عـرض قانـون مرافعـات زناشـویی 1973 را بـه 
محاکـم صلـح اعطـا نموده اسـت تا قضـات صلح بـدون وجود 
حکمـی راجـع بـه طـلاق یـا انحـلال نـکاح، بتوانند بـه دعاوی 
مالـی مخصوصـاً تقاضاهای نفقـه قبل از انحلال نکاح رسـیدگی 
نماینـد. ایـن صلاحیـت محاکم صلـح صرفاً بایسـتی به واسـطه 
یـک همسـر مطالبـه شـود. هـر چنـد کـه دسـتورات راجـع بـه 
کـودکان نیـز همیشـه می توانـد در کنـار تقاضـای همسـر و توام 

.)Burton, 2003, p 299( بـا آن رسـیدگی شـود
محاکـم صلـح در زمان اعمـال صلاحیت خانوادگی و زناشـویی 
خـود، دادگاه دادرسـی های خانوادگـی نامیـده می شـوند. البتـه 
دادگاه دادرسـی های خانوادگـی هنـوز هـم صرفاً یـک نوع مجزا 
از دادگاه صلـح می باشـند کـه مبتنـی بر یک کمیسـیون منطقه ای 
اسـت کـه قضات صلـح در آن منصـوب می شـوند. بنابراین یک 
دادگاه دادرسـی های خانوادگـی خـاص، صلاحیت رسـیدگی به 
تقاضاهـای مقـرر در بخـش 1 قانـون دادرسـی های خانوادگی و 

محاکم صلـح 1978 را دارد.
و  مقطـوع  مبالـغ  پرداخـت  قانـون،  ایـن   2 مـاده  اسـاس  بـر 
پرداخت هـای دوره ای می توانـد بـرای یـک طـرف ازدواج یـا 
کـودک خانـواده مـورد دسـتور قـرار گیـرد، اگـر طـرف دیگـر 

ازدواج:
- از تأمین نفقه معقول برای همسر خود کوتاهی کند؛

- از تأمین نفقه معقول برای کودکان خانواده کوتاهی کند؛
- بـه گونـه ای رفتـار نماید کـه از متقاضی به طور معقـول نتوان 

انتظـار زندگی با او را داشـت؛
- متقاضی را ترک نماید؛

 نهایتـاً در مقـام ارزیابـی دو سیسـتم طـرح تقاضـا می تـوان بیان
 داشـت کـه متقاضـی باید بـا در نظر گرفتـن تفاوت هـا و مزایای
در را  تقاضـا  کـه  بگیـرد  تصمیـم  رسـیدگی،  دو سیسـتم   هـر 
 دادگاه دادرسـی های خانوادگـی مقـرر در قانـون دادرسـی های
 خانوادگـی و محاکـم صلـح 1978 طـرح کند یا اینکـه در دادگاه
 بخـش طـلاق مقرر در مـاده 27 قانون مرافعات زناشـویی 1973
 موضـوع را پیگیـری نمایـد. در عمـل هر چند به خاطـر پرهزینه
 بـودن طـرح تقاضـا در دادگاه بخـش، اکثـر پرونده هـا در دادگاه
 دادرسـی های خانوادگـی بـه جریان مـی افتند، ولـی در هر مورد
 خـاص، متقاضـی بر حسـب شـرایط باید بـا ارزیابـی مزایای هر
تقاضـا، نسـبت به انتخـاب مرجع مناسـب تصمیم گیـری نماید.

2-3. نفقه بعد از انحلال نکاح
پـس از انحلال نـکاح نیز قانونگـذار و دکترین حقـوق انگلیس، 
طـلاق را نوعـی ورشکسـتگی مالـی بـه ویـژه بـرای زن در نظر 
داشـته )Herring,2014, p 61( و از تمـام سـازوکارهای مالـی 
بـه ویـژه نفقـه بـرای ایجـاد تعـادل نسـبی در وضعیـت مالـی 
طرفیـن بهـره جسـته و بـه تبـع آن حکـم نفقـه را بـه پـس از 
انحـلال نـکاح تسـری می دهنـد. ادعاهـای مالی پـس از انحلال 
نـکاح در قالـب یـک مجموعـه تقاضـای مالـی می باشـد کـه بـا 
رویکـرد غرامـت و تأمین مالی، شـامل تمام دسـتورات راجع به 
مقـرری نفقه و تقسـیم اموال مقرر در مـواد 22 و 23 و 24 قانون 
مرافعـات زناشـویی می شـود. بـر ایـن اسـاس ادعای نفقـه یکی 

از ارکان مجموعـه تقاضـای مالـی در دسـترس زوجیـن پـس از 
انحـلال نـکاح بـوده و هر یـک از زوجین می تواننـد در صورت 
فقـر خـود و اسـتطاعت مالی طـرف دیگر، نسـبت بـه مطالبه آن 
اقـدام نماینـد. لـذا آن بخش از مسـائل مالی بعـد ازانحلال نکاح 
بـه قلمـرو بحـث نفقه مربـوط می شـود کـه در بردارنـده عنصر 
تأمیـن مالی و نفقه اسـت؛ یعنـی دسـتورات دادگاه در خصوص 
امـوال و دارایی هـا7 مقـرر در مـاده 24 قانون فوق، بیـش از آنکه 
بـه نفقـه مربـوط باشـند، به بحـث مالکیـت امـوال و دارایی های 
خانواده مربوط هسـتند. بر این اسـاس دادگاه در مقام رسـیدگی 
بـه تقاضاهـای مالـی پـس از انحـلال نـکاح می توانـد یکـی از 
دسـتورات مقـرر در مـواد 22 و 23 قانون مرافعات زناشـویی را 

در جهـت تأمیـن نفقـه متقاضی صـادر نماید.
نهایتـاً چـه در خصـوص نفقـه قبـل از انحـلال نـکاح و چـه 
نفقـه بعـد از انحـلال نـکاح، دادگاه پـس از تعییـن میـزان نفقـه 
مـورد اسـتحقاق، یکـی از سـه دسـتور پرداخت هـای دوره ای8، 
پرداخت هـای دوره ای تضمیـن شـده9 و مبالغ مقطـوع10 را صادر 
می نمایـد. عوامـل مـورد لحـاظ در تعیین میـزان نفقـه در هر دو 
دوره تقریبـاً مشـابه بـوده و دادگاه بایـد ضمـن توجـه بـه تمـام 
شـرایط پرونـده، فاکتورهـای مقـرر در مـاده 25 قانـون مرافعات 
 ..)Standley,1997, p134( زناشـویی را مورد لحاظ قرار دهد
هرچنـد بـر خـلاف حقـوق ایـران، در حقـوق انگلیـس تمکین، 
شـرط تحقـق تکلیـف نفقـه نمی باشـد، ولـی رفتـار متقاضی در 
کنـار سـایر عوامـل مؤثر در تصمیـم دادگاه می توانـد مطابق ماده 
25 مدنظـر دادگاه در رسـیدگی بـه تقاضـای نفقـه قـرار گیـرد 
)Conway,2007, p 34(. بـه هـر حـال هـر چنـد در حقـوق 
انگلیـس تکلیـف انفـاق یک تکلیـف دوجانبه اسـت، ولی چنین 
تکلیفـی مطلـق و محـض نبـوده و بـرای تحقـق آن عـلاوه بـر 
نیـاز متقاضـی، تـوان مالی طـرف مقابل نیـز لازم بـوده و عوامل 
مختلفـی چـون منابـع مالـی طرفیـن و رفتـار متقاضـی نفقـه در 

تصمیـم دادگاه مؤثر می باشـد.

بحث و نتیجه گیری
بـا لحـاط مـوارد فـوق روشـن می شـود کـه تفاوت هایـی در 
خصـوص مبنـا و حدود تکلیف انفاق همسـر در حقـوق ایران و 
انگلسـتان وجـود دارد کـه عمدتریـن آنها بدین شـرح می باشـد:

1- در حقـوق ایـران صرفـاً در نـکاح موقت امـکان توافق راجع 
بـه نفقـه پیـش بینی شـده و در خصـوص امکان توافـق راجع به 
نفقـه در نـکاح دائـم تصریـح قانونی وجـود نـدارد. در حالی که 
در حقـوق انگلسـتان توافقات زوجین اولین مبنـای تنظیم روابط 
مالـی آنها می باشـد و مـاده 34 قانـون مرافعات زناشـویی 1973 

ایـن امر را مـورد تصریح قرار داده اسـت.
2- در حقـوق ایـران مبنای الـزام به انفاق در نکاح موقت ناشـی 
از تراضـی و توافـق زوجین اسـت و در نکاح دائـم مبنای چنین 

7.  property adjustment orders

8. periodical paymentsorder

9.  secured periodical payments order

10. lump sum order
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الزامـی ناشـی از حکـم قانـون بوده و نـه تنها فقر یـا تمکن مالی 
متقاضـی نفقـه در تحقـق آن بلااثر می باشـد، بلکه اشـتغال زن به 
کاری درآمـدزا مانع اسـتمرار تکلیـف انفاق نمی شـود. در حالی 
کـه در حقوق انگلسـتان مبنای الـزام به انفاق نیـاز مالی متقاضی 

نفقـه و تـوان پرداخت طرف دیگر می باشـد.
انفـاق همسـر در نـکاح دائـم،  ایـران تکلیـف  3- در حقـوق 
تکلیفـی یکجانبـه بـه نفـع زن اسـت. در حالـی کـه در حقـوق 
انگلیـس تکلیـف انفـاق دوجانبه بوده و هر کـدام از زوجین طی 

شـرایطی ملـزم بـه تأمیـن نفقـه طـرف دیگر می باشـند.
4- در حقـوق ایـران تکلیـف انفاق در نکاح دائـم، اصولاً جز در 
مـوارد اسـتثنایی، منحصـر بـه زمان زوجیـت می باشـد. در حالی 
کـه در حقـوق انگلسـتان در دوران قبـل و بعـد از انحلال نکاح، 

امـکان مطالبه نفقـه وجود دارد.
شـزط  تمکیـن  تحقـق  دائـم  نـکاح  در  ایـران  حقـوق  در   -5
اسـتحقاق نفقـه اسـت. در حالی کـه در حقوق انگلسـتانتمکین، 
شـرط تحقـق تکلیـف نفقـه نمی باشـد، ولـی رفتـار متقاضـی 
می توانـد در محاسـبه میـزان نفقـه وی مدنظر دادگاه قـرار گیرد.
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